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يـخ      طريقت قادريه از نخستين سلسله: چكيده هاي منظم صوفيانه در جهان اسـلام و منتسـب بـه ش
اـ دوازدهـم هجـري     سدة فاصلةم) است كه در 1166 ـ  1077ق./ 561ـ470عبدالقادر گيلاني ( هشتم ت

اـيي دولـت   در جغرافياي پهناوري از سودان تا ميان مسلمانان چين، از هند تا دورتـرين سـرح   دات اروپ
بغـداد عصـر    فرقـة » هزار و يـك «عثماني پراكنده شد. منشأ نخستين اين طريقت عراق و شهر تاريخي 

تـر بـر مـذهب حنبلـي        ـعباسي بود. از مكتب جنيد انشعاب يافت و پيروان آن ابتدا بيش شكوه سلجوقي 
اي  وده شـد. پرسـش اساسـي   بودند؛ اما بعد مخصوصاً در مصر و كردستان به پيروان شافعي آن هم افز

اـني    كه اين مقاله حول محور آن سامان يافته، اين است كه چرا طريقت قادريه در ايران دفـع و در عثم
اـري مهـم    حداقل از دو جهت براي دولت انهيصوفجذب شد؟ اين طريقت  هاي ايراني، صفوي و افش

بعد به جهت حضـور پررنـگ    ةمرتبرويكرد ضدشيعي كه اين طريقت داشت و در  واسطة بهبود. ابتدا 
اـطق         دولـت  منازعةو مؤثر قادريه در جغرافياي مورد  اـني يعنـي عـراق امـروزي و من اـي ايـران و عثم ه

هاي ايران و عثماني جانب دومي را داشت و دولـت آن را   كردنشين. طريقت قادريه همواره در جنگ
ايران نسبت به آن دفعـي بـود، بـر    كرد. بالطبع، سياست دولت  به قيامت و پايان جهان خاكي متصل مي

خلاف عثماني كه سياستي جذبي بـراي ايـن طريقـت داشـت. حاصـل ايـن سياسـت دفـع و جـذب،          
    متوقف ماندن طريقت قادريه در ايران و گسترش آن در قلمرو دولت عثماني بود.

  طريقت قادريه، عثماني، ايران، صفويه، افشاريه :كليدي يها واژه
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Abstract: Qadiriyya is the first systematic dynasty of Sufi in the Muslim world that its 

name is derived from Abdul-Qadir Gilani (1077–1166 AD). The order is widespread among 

Muslims, from India to Sudan and the European frontiers of the Ottoman Empire between the 

eighth and twelfth - century AH. The first origin of Qadiriyya was Iraq and the historic city of 

“One Thousand and One” sects, i.e. Baghdad, which has survived the Mongolian conquest, 

and remained an influential Sunni institution. This period was the grandeur era of the Seljuk-

Abbasid. The Qadiriyya was divided from Junayd School, and its followers were initially 

followers of Hanbali School, however, especially in Egypt and Kurdistan, a growing number 

of Shafi'i followers were added to them. The basic question of this paper is that why the 

Qadiriyya was rejected in, and meanwhile was welcomed in the Ottoman Empire? This Sufi 

order was important for Iranian governments, i.e. Safavid and Afsharid, at least for two 

reasons: first due to the anti-Shi'ism approach of this doctrine, and second, because of the 

strong and effective presence of Qadiriyya in the disputed areas between Iran and Ottoman 

governments, i.e. today’s Iraq and the Kurdish regions. Qadiriyya, with regard to the Iran and 

Ottoman wars, was always supportive of Ottoman and, believed that its state will last until 

resurrection and the end of the world. Consequently, the Iranian government’s policy towards 

it was rejecting, contrary to the Ottoman’s that had adopted a welcoming approach. The result 

of these contrary policies was that Qadiriyya was suppressed in Iran, bur spread throughout 

the territory of the Ottoman Empire. 
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  مقدمه 
، آن هم از قـرن هفـتم تـا    رنديگ يموقتي دو ملت يا دو دولت قدرتمند در همسايگي هم قرار 

ايران و عثمـاني تنهـا    مناسبات باشد. كند يمي كه به ذهن خطور ا كلمهچهاردهم، شايد اولين 
هستند كه به قول اسـتاد فقيـد تـاريخ دكتـر     مرز نيستند بلكه دو تمدن همسايه  دوسرزمين هم

مولانـا  شاعر نامدار  مثلاًبه همين جهت است كه امروز  1.برند يمباستاني پاريزي از هم ارث 
همان اندازه كه در ايران جايگاه دارد در تركيه نيز  الدين محمد بلخي مشهور به مولوي جلال

ترك زيـادي دارنـد كـه شـايد     هـاي تـاريخي مش ـ   محل توجه است. ايران و عثمـاني تجربـه  
دهد. مهـاجرت   خوبي پيوند تاريخ دو ملت را نشان مي ترين آنها مشروطه باشد كه به برجسته

دوطرفه مردم و حتي دولتمرداني مثل شاهزاده بايزيد و القاص ميرزا پديـده روشـني در تـاريخ    
كشـور مـؤثر    ايران و عثماني است كه مخصوصاً مهاجرت دسته اول در عميق كردن پيوند دو

هاي مرزي نيست  بود. تاريخ ما با عثماني تنها جنگ چالدران، فتح تبريز، فتح بغداد يا كشاكش
هاي نزديكي هستند كه در كنار  ها بودند. در واقع ايران و عثماني شريك كه برنده آن اروپايي

لامي است كـه  اي از اين دار قالي تصوف اس اند. قطعه كمك كرده» دار قالي تمدن«هم به بافتن 
اگر سهم اين دو را از آن كم كنيم شايد چيزي از آن براي ارائه بـاقي نمانـد! شـاذليه، رفاعيـه،     

اللهيه، نوربخشيه و غيره تنها بخشـي از ايـن سـهم هسـتند كـه       بكتاشيه، مولويه، ذهبيه، نعمت
هـاي   دهنـد. برخـي از شـاخه    اي از تاريخ فرهنگي مسلمانان را نشان مـي  هركدام خود گوشه

تـوان بـه    هـا مـي   درخت تصوف در ايران و عثماني مشترك است كه از ميان مشهورترين آن
طريقت قادريه اشاره كرد. اين طريقت در جغرافياي محل منازعه اين دو يعني در عراق شـكل  

گذار قادريه شيخ مشهور ايراني ـ عبـدالقادر گيلانـي ـ متولـد روسـتاي نيـف در         گرفت. بنيان
طـرح  » مدرسـه نظاميـه  «خزر بود. عالمي كه افكار خود را در بغداد عصـر   همسايگي درياي

هاي عثماني، آسياي صغير، بالكان و بين النهرين ديد.  كرد، اما شكوفايي آن را تاريخ در سرزمين
هاي مختلفي است كه از هند تا بوسني صاحب زندگي و  طريقت قادريه ميراث مشترك ملت
بنـا دارد كـه در ايـن نوشـتار تنهـا بـه دو صـاحب ايـن          فرهنگ هستند. اما پژوهش حاضـر 

 اي از زمـان  ريگ يعني ايران و عثماني اشاره كند و سياست آنها را نسبت به آن در برهه مرده
م.) نشان دهد. آثار پژوهشي دربـارة مسـئله تحقيـق حاضـر در     1750- 1501ق./1163- 907(

                                                 
 .17، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام، ص مشروطه عثماني)، 1389حسن حضرتي (   1
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ده مستقيم ندارند. مـروري بـر پيشـينه    اي است كه چندان امكان استفا هاي پراكنده واقع نوشته
نوشتة اسماعيل حقـي اوزون   تاريخ عثمانيپژوهش ياد شده، حاكي از آن است كه آثاري نظير 

قيام شيخ محمود برزنجـي و مـردم   »: چيم دي«، اثر برنارد لوئيس؛ ظهور تركيه نوين؛ چارشلي
 يادداشـت خواجه افنـدي؛   ، نوشتة احمد1919ـ 1932كرد عليه استعمار بريتانيا در كردستان 

اثر محمدرئوف توكلي از جملـه مراجـع متعـدد     تاريخ تصوف در كردستان و؛ رفيق حلمي اثر
انـد،   تاريخي است كه هر يك به شكلي به موضوع پژوهش در حيطه مورد نظر ما پرداختـه 

 ترين اطلاعات اين مراجـع مربـوط بـه نفـوذ     اند. مهم اما به مسئله تحقيق حاضر نزديك نشده
طريقت قادريه به عثماني و ايران و گسترش آن است. مقايسه اطلاعات اين منابع با هم به مـا  

اي سياست ايران و عثمـاني نسـبت بـه طريقـت      در رسيدن به هدف خود يعني بررسي مقايسه
  كند. قادريه كمك مي

  طريقت قادريه، پيدايش و گسترش در ايران و عثماني
  الف. پيدايش و گسترش

قادرگيلاني سرسلسله طريقت قادريه در جغرافياي عراق و مشخصاً در بغداد افكـار  شيخ عبدال
هاي شيخ عبدالقادر، دانشجويان زياد و تأليفـات متعـدد او    خود را ارائه كرد. ثمره علمي تلاش

است كه هر كدام از آنها به نوبه خود، قسمتي از تفكرات او را اشاعه و بسط دادند. در ابتـدا  
العبر في خبر داده شد. » القادريون«خ عبدالقادر در بغداد و بعدها به مريدانش عنوان به اولاد شي

عنـوان   ترين كتبي است كه از قادريه به م.) از قديمي1347ق./747تأليف ذهبي (متوفي  من غبر
پس محتمل است عنوان قادريه يا قادريون  1كند. طريقتي مشخص با مريداني خاص صحبت مي

  در جغرافياي عراق طرح شده باشد.   براي اولين بار
چند دهـه بعـد از مـرگ شـيخ عبـدالقادر، فرزنـدان و شـاگرادن او تـا دورتـرين نقـاط           

هـاي سياسـي و اجتمـاعي كـه در بغـداد       هاي اسلامي پراكنده شدند. علاوه بر ناكامي سرزمين
آمده   وم الزاهرهالنجنصيب قادريون شد، وظيفه ارشاد تبليغ نيز در اين پراكندگي مؤثر بود. در 

- 575الدين ابوالمظفر عبيداالله بن يونس حنبلي وزيـر خليفـه الناصـر (حـك.      است كه جلال
م.) خانه عبدالقادر گيلاني را خـراب و فرزنـدان او را پراكنـده كـرد و     1225ـ1180ق./622

                                                 
نـا]،   الدين المنجد، كويت: [بـي  ، الجزء الثاني، تحقيق الدكتور صلاحالعبر في خبر من غبر)، 1963الدين احمد ذهبي ( شمس   1

 .222ص 
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را هـاي او   گفته شده است كه كسي را فرستاد تا شبانه قبر عبدالقادر را نبش كنند و اسـتخوان 
با توجه به محدوديت منابع، علت دقيق اين تعرض بـه خانـدان عبـدالقادر     1در دريا بياندازند.

درستي مشخص نيست. موسي فرزند شيخ به سوريه و علاءالدين بغدادي، سيد محمد غـوث،   به
ابراهيم و عبدالعزيز از نوادگان شيخ به ترتيب به سوريه، هنـد و مـراكش مهـاجرت كردنـد.     

رافه در مصر مهمترين سند حضور نوادگان عبـدالقادر در آن سـرزمين اسـت. امـا     آرامگاه الغ
خاطر وجود قبر شيخ عبدالقادر و هسته مركزي خانواده او در عراق همواره اين منطقه براي  به

پيروان طريقت قادريه داراي اهميت بوده است. به خاطر همين مركزيت است كـه اسـماعيل   
گذار واقعي طريقت قادريه در تركيـه و شـيخ اسـماعيل     ) بنيانم.1632ق./1041رومي (متوفي 

م.) مؤسس شاخه برزنجي طريقت قادريه در كردسـتان  1745ـ  1670ق./1157- 1080ولياني (
  2براي اخذ اين طريقت به بغداد رفتند.

گيري بود در سوريه نيز آوازه  درست در زماني كه طريقت قادريه در عراق در حال شكل
مهـاجرت فرزنـدان و نوادگـان و البتـه      3و مريدان او و افكار آنها پيچيده بود. شيخ عبدالقادر

در شـام تشـكيل   » قـادريون «تدريج موجب شد تا هسته دوم  مريدان شيخ عبدالقادر از عراق به
شود. حالا علاوه بر عراق، شام نيز پايگاه عمده طريقت قادريه شده بود. مهاجرت ارادتمنـدان  

تدريج تعداد زيادي از صوفيان و عارفـان آنجـا دل    وريه تا حدي بود كه بهشيخ عبدالقادر به س
ندرت حنفـي بـوده    مذهب بيشتر شيوخ قادري در سوريه حنبلي و به 4به محبت قادريه بستند.

است و بيشتر آنها در شهرهاي دمشق، بعلبك، حلب و حماة اقامت داشتند. با توجه به تـاريخ  
دوران شـكوه ايـن طريقـت در آنجـا      توان يمسدة سيزدهم را اقامت شيوخ قادري در سوريه، 

تدريج مهاجرت شيوخ قادري از سـوريه بـه سـوي مصـر و      دانست. در نيمه دوم همين سده به
در ميان طرفداران برجسته قادريه در مصر، علاوه بر صوفي و حتـي   5مشخصاً قاهره آغاز شد.

                                                 
 هًْالعام ـ هًْالمصـري  هًْ، مصر: نشر المؤسس ـالنجوم الزاهره في ملوك و قاهرهتا]،  تغري بردي[بي ابن يوسف لمحاسنا ابن الدين جمال   1

 .142ـ140و النشر، صص هًْ لتأليف و الترجمه و الطباع
يقـات  ، تهران: مؤسسه مطالعـات و تحق 3، ترجمة دكتر وهاب ولي، ج تاريخ عثماني)، 1372اسماعيل حقي اوزون چارشلي (   2

 .568فيق، ص  ، بغداد: چاپخانه شهبنه ماله زانياران)، 1404؛ عبدالكريم مدرس (457فرهنگي، ص 
ــادفي حنبلــي (   3  ــ 1956ت ــاهره: الطبع ــدالقادر، الق ــد الجــواهر فــي مناقــب عب ــ هًْ)، قلائ ــدين 55ـ   51، صــص هًْالثاني ؛ نورال

 للتـراث،  هًْالازهري هًْالمكتب جا]: [بي ،الرباني قطب مناقب بعض في الانوار معدن و الاسرار هًْبهج ،)1421( شطنوفي يوسف بن علي
 .22ص 

فـلاح عبـدالحي ابـن    ابـي  ؛5؛ تـادفي حنبلـي، همـان، ص    43ـ ـ40؛ شطنوفي، همان، صـص 440، ص 20ذهبي، همان، ج    4
 .703، بيروت: نشر دارالكتب العلميه، ص 4، جالشذرات الذهب في اخبار من ذهبتا]،  حنبلي[بي عماد

 .33ـ32شطنوفي، همان، صص    5
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ي از طرفداران شـيخ در مصـر مثـل    ا عده. خورد يمچشم  بيشتر از آن فقيه، محدث و اديب به
المجيد مبارك و علي بن ازدمر اصالتي بغـدادي دارنـد. يكـي از معروفتـرين مروجـان       ابن شيخ

عبدالصمد كسي است كه قادريه را در سده سيزدهم بـه مصـر بـرده     قادريه در مصر، محمدبن
ه شد. زماني كه چند ي تبليغي، مصر محيطي مناسب براي رشد قادريها تيفعالاست. در نتيجه 

ي از خاندان شيخ راهي مصر شدند بازار اين طريقت در ا عدهدهه بعد از مرگ شيخ عبدالقادر 
   1مصر بسيار گرم بود.

  ب. گسترش قادريه در حاكميت عثماني
كه طريقت قادريه توسط اشرف و عبداالله رومي در اواخر سده پـانزدهم   دهد يمنشان  ها يبررس

 هـا  قـت يطرري عثماني شد ولي اندازه سرعت نشر آن به اندازه توسـعه سـاير   وارد مركز امپراتو
م.) 1631ق./1040االله افندي اولين پير قادريه در عثماني و اسماعيل رومي (متـوفي   نبود. شيخ فيض

گذار واقعي اين طريقت در آنجـا اسـت. او بـه بغـداد رفـت و خـود را بـه         از اهالي طوسيا بنيان
لاني منتسب كرد و با عنوان پيرثاني به استانبول بازگشت و تا زمان فـوتش  طريقت عبدالقادر گي

(خانقاه قادري) واقع در محله توپخانه به ارشاد پرداخـت. او خانقـاه و تكايـاي    » خانه قادري«در 
تـرش   2زيادي در بسياري از شهرها داير كرد و موجب انتشار قادريه در قلمـرو عثمـاني شـد.    گس

ي موجود در عراق، سوريه، مصـر  ها قتيطرتا بصره و مصر، سبب گسترش مرزي قلمرو عثماني 
و آناتولي و روم گرديد. طريقت قادريه در عثماني تحت نفوذ بعضـي از شـيوخ منتفـذ خـود بـه      

ي مختلفي چون اشرفيه، اسديه، روميه، اكبريه، هلاليه منشعب شد. امـا ايـن انشـعابات    ها شاخه
ي هـا  رقابـت دهنده آشـفتگي و   نها در باورها و آداب باشد، نشانبيشتر از آنكه بيانگر تمايزات آ

حـدي بـود    ي و ايلي در ميان آنها است. نفوذ وگسترش طريقت قادريه در عثماني بـه ا طبقهقومي، 
م.) بـر طبـق   1876- 1839در دوره تنظيمـات (  كه توجه سلاطين عثمـاني را نيـز جلـب كـرد.    
هـاي   هاي بكتاشي كه اهـل طريقـت   عضاي خانقاهتصميمات اتخاذ شده در نشست علما و شيوخ ا

عنوان قيوم منصوب شدند. در كنـار خيـل    نقشبنديه، قادريه و سعديه بودند براي مدت طولاني به
افراد ترور شده صوفيان، گروه زيادي تبعيد گرديدند و به شهرهايي در آناتولي كه تحت سـيطره  

 3.گرايانه قرار داشت فرستاده شدند فكره متعصب سني

                                                 
 ،1، حققه و ضبط نصبه، الدكتور جبرائيل سليمان جبور، ج هًْالعاشر هًْبا اعيان المئ هًْالكوكب و السائر)، 1949الدين الغزي ( نجم   1

 .251المرسلين، ص  هًْلبنان: مطبع
 .457، ص 3چارشلي، همان، ج    2
 .126، ترجمة فهيمه ابراهيمي، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام، ص اي غربي و مركزينقشبنديه در آسي)، 1389اليزابت اوزدالگا ( .3
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ي اسـلامي خـود   ها استيسم.) در چارچوب 1909- 1876سلطان عبدالحميد دوم (حك. 
ي تصـوف و  ها سلسلههاي جوان نيز سعي در استفاده از اهرم  توجه داشت. ترك ها قتيطربه 

طريقـت قادريـه از جملـه     1ي آنهـا بـراي پيشـبرد تبليغـات سياسـي خـود داشـتند.       هـا  خانقاه
هـاي جـوان قرارگرفـت.     ر همين راستا مـورد توجـه تـرك   ي بود كه دا انهيصوفي ها قتيطر

طـور كلـي اضـمحلال امپراتـوري      ضربه سختي بود. به ها قتيطرسقوط خلافت عثماني براي 
ها وارد ساخت و حيات آنها را تبديل به زنـدگي مخفيانـه    عثماني، ضربه شديدي به اين گروه

يني و تضعيف قشر علمـاي مـذهبي   انزواي سياسي، فعاليت زيرزم 2توأم با ترس و هراس نمود.
تدريج در دوران جمهوري تركيه دست به احيـاي   و از جمله قادريه به ها قتيطرسبب شد تا 

خود بزنند و در بازخيزي اسلامي تركيه مؤثر واقـع شـوند. طريقـت قادريـه پـس از سـقوط       
قرارگيـرد   امپراتوري عثماني و تأسيس نظام جمهوري در تركيه مجبور شد تا بيشتر در انـزوا 

ي سياسـي و اجتمـاعي آن دوران دور كـرد. حمـلات     هـا  آشـوب اما همـين انـزوا؛ آنهـا را از    
شـدت موضـع    گرايان ترك بيشتر متوجه علماي مذهبي شد كه در برابـر اصـلاحات بـه    ملي

گيري كردند. سه خاندان مهم قادريه در كردستان تركيه، شمزينان يا نهريـه، شـيخ بهاءالـدين    
 3ان شيخ فهيم اروسي هستند كه اولي برزنجي و دومي و سومي طالباني هستند.كفراوي و خاند

بتليس و تيلو دو مركز مهم نشر و ترويج تعاليم قادريه در كردستان تركيه بود. در بـين مشـايخ   
م.) در ارشـاد مريـدان آن   1734ق./1146خصوص شيخ اسماعيل فقيراالله (متـوفي   قصبه تيلو، به

اي يافت. مركـز خانـدان اروسـي منطقـه حكـاري اسـت و شـيخ         حظهسامان توفيق قابل ملا
 شود.  محسوب مي ها آنعبدالكريم پسر شيخ طه از مشهورترين شيوخ 

  ج. گسترش قادريه در كردستان ايران
با اينكه شيخ عبدالقادر گيلاني، سرسلسله قادريه، نژاد و منشأ ايراني دارد ولي طريقت او خيلي 

م. كـه عصـر گسـترش    15و  14ق./9و8ي هـا  سدهيد به اين علت كه در دير به ايران رسيد. شا
هاي صوفيانه در ايران گرم بود به همين واسطه مجالي براي اشـاعه   قادريه است بازار طريقت

ي ضدشيعي قادريه و حمايت ابزاري عثمـاني  ها آموزهتر از آن  اين طريقت پيش نيامد. اما مهم
ي بعدي هم چندان در ها سدهث شد تا اين طريقت نتواند در از آن عليه دولت ايران بود كه باع

                                                 
 .566جا]: ناشر مترجم، ص  ، ترجمة محمدعلي سبحاني، [بيظهور تركيه نوين)، 1372برنارد لوئيس (   1
 .22زارت امور خارجه، ص ، تهران: مركز چاپ و انتشارات وتعامل دين و دولت در تركيه)، 1380محمدرضا حيدرزاده نائيني (   2
 .65ـ63، تهران: انتشارات سبز، صص تذكره عرفاي كردستان)، 1380نادر كريميان سردشتي (   3
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ي كردنشين آذربايجان غربـي  ها استانغير از كردستان رواج يابد. كردستان ايران شامل  ايران به
(جنوب آن به مركزيت مهاباد)، كردستان و كرمانشاه (بيشتر شامل شهرهاي جـوانرود، پـاوه،   

قصرشيرين) با مذهب غالب اهل سنت بود. اين مناطق روانسر، ثلاث باباجاني، سرپل ذهاب و 
م. از طريق كردستان عراق امروزي با قادريه آشنا شدند. سردار 18ق./12تدريج در سده  تنها به

طوايـف سـني مـذهب    : «سـد ينو يم ـمقتدر درباره وضعيت مـذهبي مـردم كـرد اهـل سـنت      
يـا قـادري هسـتند... نفـوذ و      شافعي و پيرو طريقت نقشـبندي و  تماماًكرمانشاهان و كردستان 

قدرت حقيقي در طوايف سني مذهب با مشايخ طريقت است علماي شـريعت در برابـر آنـان    
   1».مجبور به تسليم و سازش هستند

پيوند طريقت قادري با ايران به مراتب فراتر از اصل و نسب ايراني شيخ عبـدالقادر اسـت.   
ي كار ارشاد و تبليغ را در مناطق كرُدنشين ايـران  ي از فرزندان و ياران سيد اسماعيل وليانا عده

مثل سنندج، بوكان، بانه، كرمانشاه، جوانرود، ثلاث باباجـاني و ذهـاب انجـام دادنـد. مشـايخ      
ي معروف قادريه اواخر عهد صفوي و اوايل دوره افشاريه بـه كرمانشـاه   ها خانداني از ا سوله

ابر و چياران  رمانشاه آمد و در بخش بيمهاجرت كردند. شيخ حسن پدر شيخ رسول دوم به ك
وند سـاكن شـد و روسـتاي معـروف تكيـه در       ناحيه دربند كرمانشاه و در ميان طوايف همه

. ايـن نـام   رساند يمحوالي سرابله را آباد و مركز خود قرار داد. سوله در لغت معناي شوري را 
ب غربي سليمانيه و ناحيـه  داغ درجنوب و جنو هاي قره زار در ميان كوه معرف مقداري شوره

ي از اولاد سيد ياسين فرزند سيد قلندر فرزنـد سيدعيسـي   ا سولهجنوبي شهرزور است. سادات 
داغ برگشت. از ايـن   احدب هستند. با مرگ شيخ حسن، فرزندش شيخ رسول دوم به سوله قره

- 1212قاجــار (حــك.  شــاه يفتحعلــزمــان تــا هنگــامي كــه شــيخ رســول ســوم در زمــان 
م.) در ايران ساكن شد. شيوخ قادري بيشتر در عراق ساكن و تنها بـراي  1834ـ 1798ق./1250

. با همت و تلاش شيخ رسول طريقت قادريه در ايران گسترش آمدند يمتبليغ و ارشاد به ايران 
  زيادي پيدا كرد و به نوعي تثبيت شد.

رآمد بـود، در زمـان   شيخ محمد صالح فرزند شيخ قادر قازانقايي كه در علوم ظاهر و باطن س
م.) در نواحي مرزي كرمانشاه با عراق استقرار 1848- 1834ق./1264 - 1250محمد شاه قاجار (

طـور مشـخص نـواحي غربـي آن مرهـون       گسترش طريقت قادريه در كرمانشاه و به 2پيدا كرد.
                                                 

، تحريـر و  ايل سنجابي و مجاهدت ملي ايران: خاطرات علي اكبر خان سـنجابي سـردار مقتـدر   )، 1380علي اكبر سنجابي (   1
 .11ـ  10ص تحشيه كريم سنجابي، تهران: نشر پژوهش شيراز، ص

 .325،  257، تهران: نشر سها، صص تاريخ تصوف در كرمانشاه)، 1374محمدعلي سلطاني (   2
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حدي بود كـه شـيخ محمـود فرزنـد او در      هاي خاندان شيخ محمد صالح است. نفوذ آنها به تلاش
خان مسعودالسلطنه قبادي از دنيا رفت براي مدتي به  م. هنگامي كه مصطفي1909ق/ 1327سال 

شيخ طاها فرزند شيخ محمود مثـل پـدرش    1مذهبي ثلاث باباجاني برگزيده شد. - رياست سياسي
باك و مورد اعتماد اهالي بود. او در دو سوي مرزهاي ايران و عثماني مريـداني داشـت.    شجاع، بي
صفاءالدين هاشمي فرزنـد ديگـر شـيخ محمـود در منطقـه مـرزي قيطـول در غـرب          حاج شيخ

كرمانشاه سكونت گزيد و از هرگونه دخالت در امور سياسي و حكومتي خودداري كـرد. شـيخ   
م. اقـدام بـه احـداث تكيـه و     1931ق./1349صفاءالدين مريدان خيلي زيادي پيدا كرد. در سـال  

ين چند خاندان معروف ديگر در امر اشاعه طريقت قادريـه  مسجد در كرمانشاه كرد. علاوه بر ا
در ايران كوشا بودند. خاندان سيدطاهر سـيدزاده هاشـمي در كرمانشـاه، خانـدان وفاسـلامي در      
سنندج، خاندان حاج سيدجمال جعفري در ديواندره، خانـدان زنبيـل، خانـدان شـيخ عبـدالكريم      

  هاي معروف قادري در ايران هستند.   انداني از جمله خا كوكهكرپچنه و خاندان شيخ مصطفي 
  طريقت قادريه؛ باورها و اعتقادات

براي فهم تأثيرات سياسي و اجتماعي يك طريقـت ناچـار از فهـم باورهـا و اعتقـادات آنهـا       
هستيم. قادريه از نظر مذهبي اهل سنت و اغلب حنبلي و در مرتبه بعد شافعي و حنفي بودنـد.  

و جامعه متأثر از باورهاي مـذهبي آنهـا بـوده اسـت. در نگـاه       نگاه آنها به قدرت، حكومت
گري  گري و فتنه تاريخي اهل سنت، قدرت و حكومت همواره مقدس و شورش عليه آن ياغي

هـاي   مثـل غالـب گـروه    آنهابه قادريه تعميم داد.  توان يممعني شده است. اين نوع نگاه را نيز 
، امـا در نهايـت   دادنـد  يملفا و سلاطين تمييز اهل سنت هرچند بين خلفاي راشدين و ديگر خ

گرايي سياسي آنها اسـت   كه اين پذيرش به معناي واقع ديآ يم. به نظر رفتنديپذ يمسلطه آنها را 
و نه براساس عقايد طريقتي، چرا كه از نگاه طريقتي تنها حكومتي كه تحت لـواي روح شـيخ   

رد. پـس بـا ايـن عقيـده هـر قـدرت و       عبدالقادر و به رياست شيخ صالح باشد، مشـروعيت دا 
سلطه خود را به آنها بقبولاند و نه مشـروعيتش را. در تصـوف قادريـه     تواند يمحكومتي تنها 

عنـوان نمونـه انسـان كامـل رهبـري آيينـي و سياسـي         قدرت سياسي مقدس است و شـيخ بـه  
ا قادريه در درون حكومت رسمي، همواره يـك نـوع حكومـت سـايه ر     كاريزماتيكي دارد.

ولـي   رفتيپـذ  يم ـتشكيل داده است. درست است كه اغلب سلطه حكومتي قدرت رسمي را 
                                                 

 .257همان، ص    1
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هرحال از نگاه طريقتي مشروعيت آن را قبول نداشـت و از تشـكيلات منسـجم هـم      چون به
. هـيچ خليفـه و سـلطان و صـاحب قـدرتي      زد يم ـبرخوردار بود، دسـت بـه اعمـال قـدرت     

شروعيت و حتي سلطه داشته باشـد. چـون مريـد    بيشتر از يك شيخ بر درويش م توانست ينم
. اين اعتبار و اقتدار شيخ، سـاير مراجـع قـدرت را بـه وسوسـه      شناسد ينممقامي بالاتر از شيخ 

. حاصل تعامل ساير مراجع قدرت و اعتبار مثل خليفـه،  انداخت يمجويي  برداري يا ستيزه بهره
  سلطان و فقها با شيخ، در نهايت افزايش توان او بود.

 .اصلي هر انسان معتقد به روز حساب وكتاب، رسيدن به بهشت است هاي دغدغهيكي از 
در  مختلف مربوط به اين دغدغه اسـت.  هاي طريقتبخش مهمي از باورهاي اديان، مذاهب و 

حساب يا پـس از عـذاب بـه     طريقت قادريه بهشت از دسترس درويش دور نيست چرا كه بي
حـافظ   و وجـودي نظريـه وحـدت   معتقد به مانند كبرويه طريقت قادريه ه 1.رسد يمبهشت 
 بـدين  وجـود  ، وحدتعربي از ديد ابن 2.است و خدمت محبت وعشق، ديني شعائر و ها سنت
 وجود يعني است حقيقه حقه وحدت آن، وحدت و است حقيقت يك وجود كه است معني
 نيست، آن مثالا و جنسي يا نوعي يا عددي وحدت نوع از نيز وحدت اين و است وحدت عين
   3.است الوجود واجب يگانه ذات وحدت مانند بلكه

 كوشـش  گـاهي  اگرچـه  گزينند مي را بر جبر مذهب ،در باب مسئله آزادي يا اختيارآنها 
 كلامـي  هـاي  حلقـه  در كـه  بدانچه توسل با مذهب اين تفريط و افراط هاي جنبه از تا دارند

 و بنـده  اعمـال  همـه  توقـف  و ورزنـد  نـاب اجت شـود  مـي  ياد آن از »كسب« عنوان به اشعري
 دانند مياما در مجموع اعتماد بر كسب را شرك  ،نكنند ادعا خدا مشيت به را او هاي فعاليت

. شيخ عبـدالقادر تصـوف را دور و   يعني اعتماد به شر كت ديگران با خدا در خلق و ابقاي عالم
خواهـد طـوري زنـدگي     دانش مياو از مري 4جدا از مردم و جامعه آنها در نظر نگرفته است.

كنند كه انگار هيچ حقي بر كسي ندارند و همه كس به گردن آنها حق دارد. وظيفه مريـدان  
قادري اداي اين حق است. در طريقت قادريه مريد نبايد خودخواه باشد بلكه بايـد نسـبت بـه    

   5دارد.همراهانش روحيه بخشندگي داشته باشد. مريد قادريه حق تندي و آزار كسي را ن
                                                 

 .143ص ، ني نشر: تهران، زماني كريم و زماني مسلم ترجمة، الاسرار سر)، 1385گيلاني ( عبدالقادر  1
اديان و معارف، دانشكده الهيات و معـارف اسـلامي دانشـگاه     پايان نامه درجه دكتري، »سلسله كبرويه«)، 1373حميد برنا (  2

 .93تهران، ص 
 .162، تهران: انتشارات روزبه، ص نقد صوفي)، 1380پور ( محمدكاظم يوسفي   3
 .536ـ  535الاولي، صص  هًْجا]: الطبع ، [بيالشيخ عبدالقادر الجيلاني)، 1997سعيد قحطاني (   4
، ترجمة دارا رشيد، سليماني، كتيبخانة سارا ،چاپي يه كهم، پيشه عه بدول قادري گه يلانيشيخ )، 2010محمد صلابي ( علي   5

 .115كي وه رگير، ص 
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گذار طريقت قادريه صاحب شخصـيتي برجسـته بـود كـه در      شيخ عبدالقادر گيلاني بنيان
دوره عمادالدين و نورالدين زنگي جنبشي دينـي بـه راه انـداخت و در مبـارزه و جهـاد عليـه       

هـاي   تعـدادي از طلبـه   1ها با تحريك پيروانش و تعليم جهـادي آنهـا شـركت داشـت.     صليبي
الدين ايـوبي همكـاري سياسـي روشـني انجـام       الدين زنگي و سپس صلاحطريقت قادري با نور

توان به اسعد بن منجاي بن بركات، علي بـن بـردوان بـن زيـد،      دادند. از جمله اين اشخاص مي
حامد بن محمود بن حراني و زين الدين علي بن ابراهيم بن نجا اشاره كرد. علي بن بردوان مورد 

بود. حامد حراني از سوي نورالدين زنگي صاحب مقام و احترام احترام فراوان نورالدين زنگي 
در حران شد. ابن نجا هم نماينده رسمي شيخ عبدالقادر گيلاني در مصر و نزد شيخ عثمـان بـن   
مزروقي، از رهبران اهل سنت در زمان حاكميت فاطميان بر مصر بود. شـيخ عثمـان سياسـت    

جغرافياي فاطميان از طريق تصـوف پـيش بـرد.    آميز اهل سنت را بر  نفوذ تدريجي و مسالمت
  2ابن نجا با اسدالدين شيركوه ايوبي همكاري نزديك داشت.

  شيخ عبدالقادر برخي از افكار و باورهاي سياسي و عقيدتي شيعه را مورد نقد قرار داده است:
  امامت تنها در ميان فرزندان امام علي (ع) است .1
  جهاد منوط به ظهور امام زمان است .2
  تأخير انداختن نماز عصربه  .3
  عدم مشروعيت خلفاي سه گانه اسلام .4

در مدل پيشنهادي شيخ براي خلافت اسلامي، حق امامت تنها مختص فرزنـدان امـام علـي    
النفس مشروعيت دارد. در همكاري او بـا   نيست، پس در ديدگاه او خلافت اموي يا عباسي في

ه فكري شيخ، سلطان اسلام هـم زيـر نظـر    توان استدلال كرد در منظوم نورالدين زنگي هم مي
خليفه از مشروعيت برخوردار است. تأكيد شيخ قادريه بر جهاد به معناي تلاش براي كمك 

شـيخ حسـن گلـه زرده برزنجـي ـ از شـيوخ        3ها اسـت.  ها عليه صليبي ها و بعد ايوبي به زنگي
به صحابه را هـر چنـد    م. كينه نسبت1742ق./1154نامدار قادريه ـ در نامه خود به نادرشاه  

توأم با محبت اهل بيت باشد، موجب گمراهي دانسته است. او درباره مذهب امام صادق هـم  
                                                 

 .11، 10، 7صلابي، همان، صص   1
ص  المعـارف عثمانيـه،   هًْچاپخانـه انجمـن دائـر   ، حيدرآباد دكن: 8، جالزمان في تاريخ الاعيان هًْمرا)، 1951جوزي ( سبط ابن   2

هكذا ظهر جيل صلاح الدين و هكـذا عـادت القـدس، الامـارت     )، 2002؛ ماجد عرسان (33تادفي، همان، ص  ؛ حنبلي515
 .283ـ280، صص هالثالث هًْ: دارالقلم، الطبعالعربيه

 .187ـ184صلابي، همان،  صص   3
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  1معتقد بود كه به علت نابودي يارانش تدوين نيافته است.
  مناسبات سياسي دولت عثماني و طريقت قادريه

  الف. جنبه تأييدي در مناسبات
عامل وحدت يا تفرقه قابل تمييز است. دولت عثماني  عنوان در جوامع ديني، مذهب همواره به

گـري   و طريقت قادريه دليلي قوي براي متحد شدن داشتند كه به وجه مشترك آنها يعني سني
مـذهبانش در دولـت عثمـاني     گشت. افكار و باورهاي شيوخ و دراويش قادريه براي هم بر مي

كـرد. بـراي مثـال از منظـر      ي پيدا ميرفت؛ بلكه گاهي جنبه تأييد بدعت يا كفر به شمار نمي
ديني قوي بودن شريعت در آيين قادريه مورد ستايش عالمـان دولـت عثمـاني بـود و از جهـت      

گشت.  سياسي كه اهميت بيشتر داشت به پذيرش مشروعيت و حق حاكميت اين دولت بر مي
مر واقع قابـل  عنوان ا در مدل پيشنهادي و مورد قبول قادريه، حكومت خليفه و حتي سلطان به

قبول است. اين تساهل سياسي در منظومه آيين قادريه براي دولت عثماني جذابيت داشـت بـه   
همين جهت به تأييد و حمايت آن پرداخت. اين حمايت مخصوصاً براي شـيوخ قـادري داراي   
اهميت بود چرا كه براي برجستگي در ميان رقباي خود مثل نقشبنديه و براي بروز سياسي به 

حتاج بودند. شيوخ متنفذ قادري در كردستان عراق امروزي كه بخشي از ولايـت موصـل   آن م
ترين خانـدان   تحت حاكميت عثماني بود، اصلاً دوست نداشتند از طريق پاشاي بابان ـ معروف 

حكومتگر در كردستان عراق ـ با باب عالي در ارتباط باشند. بديهي است كـه ظهـور سياسـي     
بود. حداقل از دوره شيخ اسماعيل ولياني و بـرادرش شـيخ حسـن گلـه     آنها يك مرتبه و آني ن

  زرده يعني در ميانه سده هجدهم شاهد اين تعامل هستيم. 
نامه نادرشاه در هنگام تصرف منطقه سليمانيه به شيخ حسن مشهور است. شـاه ايـران در   

شروعيت خود را خواهد كه به خدمت او برود تا به اين ترتيب م اين نامه از شيخ برزنجي مي
پذيرد و او را از حمله به  در لشكركشي به كردستان براي مردم آنجا توجيه كند ولي شيخ نمي

دارد. شـيخ حسـن در ايـن نامـه بـه عمـر طـولاني         موصل، مركز اداري كردستان بر حذر مـي 
جهـت نيسـت كـه از جانـب      بـي  2كند. بيني مي حكومت عثماني اشاره و آن را تا قيامت پيش

بـه شـيخ   » قازان قايه«به شيخ حسن و » گله زرده«روستاي » سنگاو«و » داغ قره«ثماني دولت ع
                                                 

 .75 ص التمدن، هًْمطبع: بغداد ،البرزنجي النودهي المعروف الشيخ)، 1961( خال محمد   1
 جا. خال، همان محمد   2
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تـر   به اين ترتيب در ميانه در سده هجدهم شاهد نقش فعال 1اسماعيل ـ برادرش ـ بخشيده شد.  
ورزي هستيم. مبناي سياست آنها يعني تأييد حاكميت عثماني از همين  شيوخ قادري در سياست

م. ادامـه داشـت. در ايـن سـال     1917ق./1336قبـل از جنـگ جهـاني اول     زمان تا يك سال
ترين شيخ برزنجي، با فاصله گرفتن از عثماني بـه سـمت انگلـيس     تدريج شيخ محمود، سياسي به

ها با خاندان حكومتگر بابان نيز بر مبناي همين سياست تعريف شده بود.  رفت. رابطه برزنجي
م.) ـ از متنفـذترين شـيوخ قـادري ـ بـا واليـان        1836- 1735ق./1252- 1148شيخ معـروف ( 

اي داشت كه مبتني بر خط مشي كلي سياست قادريه نسبت به ايـن   عثماني بغداد روابط حسنه
دولت بود. هر چند سياست شيوخ قادري نسبت به اميران بابان تأييدي بود ولـي بايـد در نظـر    

ي داشـت. بـه همـين جهـت شـيخ      داشت كه در اصول كلي سياست آنها عثماني بر بابان برتـر 
م.) و در مقابـل محمـود   1803ـ   1783ق./1218- 1197معروف را در كنـار ابـراهيم پاشـا (   

بينيم. البته نبايد از پيونـد   م.) وابسته دولت ايران مي1783ـ 1779ق./1197- 1193پاشاي اول (
معـروف  م.) رقيب شيخ  1827- 1779ق./1242 - 1193محمود پاشا با مولانا خالد نقشبندي (

شيخ قادري همواره از همبستگي خود با دولت عثماني و بابان براي پيشبرد اهـداف   2غافل شد.
م. طـي  1813ق./1227برد. شـيخ معـروف در    طريقتي و منافع گروهي و شخصي خود سود مي

به سعيد پاشا والي بغداد، از او خواست تـا  » تحرير خطاب في الرد علي خالد الكذاب«اي  نامه
قدرت معنـوي   3آييني و اجتماعي مولانا بكاهد و شهرت او را تحت تأثير قرار دهد. از مرتبه

حدي بود كه طبق نوشته كلوديوس ريـچ، نماينـده كمپـاني هنـد      و البته سياسي شيخ معروف به
شيخ خالد نقشبندي در نتيجـه دشـمني شـيخ    «شرقي، موجب فرار مولانا خالد از سليمانيه شد: 

م. 1820بابان و مخالفت علما مجبور شد تا از سليمانيه فرار كنـد. در  معروف قادري و پاشاي 
  4».يوسف بك حاكم بيشدر پسر خواهر شيخ خالد نيز به ايران و نزد عباس ميرزا فرار كرد

كه شيوخ قادري و دولت عثماني در خط مشي كلي سياسـت خـود،    مينيب يمبه اين ترتيب 
اين مسير منافع ايران را ناديده گرفت و امـارت بابـان   تأييد همديگر را پيش بردند. قادريه در 
                                                 

  جا. همان   1
 و غربي آسياي در نقشبنديه: در ،»كردستان در مجدديه ـ خالديه ميراث و اورمان نقشبنديه شيوخ« ،)1389( شاكلي فرهاد   2

 .158 ص اسلام، تاريخ پژوهشكده: تهران ابراهيمي، فهيمه ترجمة اليزابت اوزدالگا، نظر زير ،مركزي
 .715 ـ 710 صص ،1 العد ،كورد زانياري كوري گوفاري ،»نقشبندي خالد نامولا«)، 1973( العزاوي عباس   3
 ـ ـ كردسـتان  ـ ـ بغداد الي 1820 عام العراق في البريطاني المقيم، ريج رحله)، 2008() ريچ(ريج ) جيمز(جيمس  كلوديوس   4

 .301 ص للموسوعات، هًْالعربي نشرالدار: بيروت، نوري بهاءالدين عربي به ترجمه، ايران
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را تنها در كنار عثماني تأييد كرد. در مقابل عثماني نيز با حمايت خود از آنها عرصه را بـراي  
  ظهور سياسي اين طريقت فراهم ساخت.

  ب. مشاركت دادن سياسي
كردنـد.   تـر  يقـو ي تدريج با مشاركت در قدرت پيوند خود را با دولت عثمـان  شيوخ قادري به

اتحاد سياسي شيوخ برزنجي و دولـت عثمـاني بـه حـدي رسـيد كـه سـلطان عبدالحميـد دوم         
م. بـا روسـيه از   1878ـ   1877ق./1295- 1294م) در جنگ 1909- 1876ق./1327- 1293(

م) ـ شيخ متنفذ قـادري كردسـتان ـ تقاضـاي      1887ـ1793ق./1304- 1207كاك احمد شيخ (
حـدي بـود    نفوذ ديني كاك احمد در كردستان به 1ال نيرو كرد.تحريك مردم به جهاد و ارس

كه در زماني خيلي كوتاه توانست تقاضاي سلطان را اجابت كند. اين شيخ قادري چه در زمان 
كـاك احمـد    2شيخ كردسـتان قـرار دارد.   نيتر مقدسحيات و چه بعد از مرگش در جايگاه 

ــده     ــه فرمان ــود را ب ــوبان خ ــدان و منس ــي از مري ــوهي نيروي ــات:   اش ن ــعيد (وف ــيخ س ، ش
م)، به كمك سپاه سلطان فرستاد. بهانه اين جنـگ شـورش بلغارهـا بـود كـه      1909ق./1327

ايـن   3فرصت دخالت را براي تزار روس فراهم ساخت تا خود را ناجي مسيحيت نشـان دهـد.  
م ي بـزرگ اعـزا  ا جبههبراي اولين بار بود كه يك شيخ قادري نيرويي نظامي را تدارك و به 

گونه مسئوليت دولتي نداشت و تنها به عنوان جهاد  . در اين زمان كاك احمد شيخ هيچكرد يم
مريدان خود را جمع و روانه جنگ ساخت. واقعة حاضر را بايد نقطه عطفي در تاريخ سياسي 

عنوان يك وزنه سياسي به حسـاب   اين طريقت به حساب آورد چرا كه بعد از آن همواره به
اين جنگ براي شيوخ قادري امكان تـدارك و نگهـداري نيـرو،     تر مشخصاث . ميرآمدند يم

در عرصـه   تر فعالتر از همه حضور  ي نظامي و مهمها كيتاكتو  ها سلاحآشنايي با مدرنترين 
  سياسي منطقه بود.

جنگ جهاني اول و مواجهه عثماني با دو قدرت روس و انگليس در خاورميانـه فرصـت   
شيخ قادري ـ فراهم ساخت تا پيوند خاندان خود را بـا    نيتر ياسيسـ   مناسبي براي شيخ محمود

ي غيرقابـل انكـار در   ا وزنـه كند. در اين زمان شيوخ متنفـذ قـادري    تر مستحكمدولت عثماني 
معادلات سياسي كردستان عراق بودند. جنگ بصـره نقطـه آغـاز نمـايش شـيخ بـود. در سـال        

                                                 
 .246 ص، هًْوزارةالثقاف هًْمطبع: السليمانيه، انحائها و سليمانيه تاريخ)، 2002( بگ زكي محمدامين   1
 .231 ص ئاراس،: ولير هه، شيعري و ري باوه و بير، هرد روه په، ژياني، باني تاله زاي ره شيخ)، 2001( باني تاله رهم موكه   2
 .246 ـ 245 صص محمد امين زكي بگ، همان،   3
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- 1337اشـغال شـد. سـلطان محمـد ششـم (      اه ـ يس ـيانگلوسـيله   م. بصره بـه 1914ق./1332
م.) فتواي جهاد داد و از تمام مسلمانان خواست تا براي حفظ اسـلام و  1922ـ1919ق./1341

دولت عثماني مقابل اشغالگران و مسيحيان و يهوديان قيام كننـد. ژنـرال خليـل پاشـا فرمانـده      
محمود در سليمانيه كـرد.   صورت ويژه پيام سلطان عثماني را تقديم شيخ لشكر پنجم عثماني به

شيخ بعد از يك ساعت گفتگو درخواست سلطان عثماني را پذيرفت و كمتر از يـك مـاه بـا    
نيروهاي سوار و پياده شامل مريدان و يارانش در ميان عشـاير بـه سـمت بصـره رفـت تـا در       
جنگ شعيبه شركت كند. اين جنگ هشت ماه طول كشيد و با شكسـت عثمـاني بـه انجـام     

م.، نيز ادامـه  1917ق./1335مكاري شيخ محمود با دولت عثماني در جنگ پنجوين، رسيد. ه
جنگيدنـد. دو   هـا  روسداشت. اين بار ياران شيخ قادري شانه به شانه سـربازان عثمـاني عليـه    

جبهه در مريوان و بانه براي نيروهاي مستقر عثماني و كرد در پنجوين عليه روسيه باز شد. در 
دچار شكست شدند و تجهيـزات و تـداركات نظـامي را بـه درياچـه       اه روسجبهه مريوان 

زريبار ريختند و با دست خالي به سنندج رفتند. در جبهه بانه نيز قواي روسيه دچار شكسـت  
دست قواي متحد شيخ محمود و عثماني افتاد. تعـداد زيـادي از نيروهـاي     شد و غنايم زيادي به

  شيخ در اين جنگ كشته شدند. 
اين پيروزي اتحاد شيخ محمود با دولت عثماني به پايان خود نزديك شـد، چـرا كـه    رغم  علي

فرماندهي نظامي عثماني هفت نفر از كدخدايان و رؤساي عشاير كرد را به جرم سستي در جنگ 
لـيمانيه    تر يعالهر چند فرماندهي  1دستگير و بدون اطلاع شيخ قادري تيرباران كرد. عثمـاني در س

باران را خيلي زود با اصرار شيخ محمود مجازات كرد؛ ولي جدايي شيخ محمـود از  عاملان اين تير
تـان خودمختـاري      در  خواسـت  يم ـمنافع دولت عثماني قطعي شده بود. شيخ محمـود بـراي كردس

كه دولت عثماني بعد از جنگ جهاني اول عرصه را در عراق كامل بـه بريتانيـا باختـه بـود.      حالي
چه «ر شيخ محمود و يارانش در جنگ شعيبه و پنجوين نوشته است: رفيق حلمي در تحليل حضو

هـا را از   در جنگ شعيبه و چه در جنگ پنجوين شيخ محمود شجاعت خود را نشـان داد. روس 
مرزهاي عراق دور كرد و به داخل ايران كشاند. به اين ترتيب در آخـرين روزهـاي جنـگ اول    

  1».ردم او را شناختندجهاني شهرت شيخ محمود پيچيد و بسياري از م
                                                 

 1932 كردستان در بريتانيا استعمار عليه كرد مردم و برزنجي محمود شيخ قيام، »دي چيم«)، 1379( افندي خواجه احمد   1
 .16 مؤلف، ص نشر: ، تهران1ج ، محمدي احمد ترجمة، 1919 ـ

 .50 ص، شفق چاپخانه: بغداد، يادداشت )،1356حلمي ( رفيق   1
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با پايان جنگ جهاني ژنرال احسان نوري پاشا، فرمانده لشكر ترك در موصل، طي پيامي 
به شيخ محمود از طرف دولت عثماني از او خواست تا حكمدار ولايـت سـليمانيه شـود. امـا     
شيخ محمود كه متوجه نارضايتي مردم از عثماني و ناتواني ايـن دولـت بـود، سـربازان تـرك      

م. مقتدرانـه وارد  1918ق./1336ها تحويل داد و در اواخـر   ستقر در سيليمانيه را به انگليسيم
  1سليمانيه شد.

  مناسبات سياسي دولت ايران و طريقت قادريه
پيوند طريقت قادريه با ايـران از تأسـيس نخسـتين آن شـروع شـد. شـيخ عبـدالقادر در مقـام         

شمال ايران، گيلان بود به همين جهت بـه شـيخ    سرسلسله آن، ايراني و متولد روستاي نيف در
هاي آن تحصيل كـرد و   گيلاني شهرت داشت. شيخ عبدالقادر در بغداد عصر سلجوقي و نظاميه

افكار خود را ارائه داد كه محيطي با فرهنگ ايراني بود. نام و آوازه شيخ عبدالقادر خيلي زود 
ز طريقت قادريه شـكل نگرفتـه بـود. ايـن     به داخل فلات ايران هم رسيد اما در اين زمان هنو

گيري چند سده بعد درست زماني رخ داد كه ايران در حال گـذر از مـذهب سـنت بـه      شكل
مذهب شيعي بود. وقتي در سدة هشتم و نهم هجري طريقت قادريه در عراق و شام و مصر در 

نظـر مـذهبي    شد. طريقت قادريـه از  گيري بود ايران آماده ورود به عصر شيعي مي حال شكل
ها امامـت شـيعي را    عنوان سني و شاخه تندروتر آن حنبلي با تشيع فاصله زيادي داشتند. آن به

رسـيد. در طريقـت قادريـه     قبول نداشتند و همين براي جدايي اين دو از هم كافي به نظـر مـي  
 آييني بودند كه با مذهب شيعي در تضاد آشكار جاي امامت، صحابه ملاك و معيار درست به

گشـت كـه منـوط بـه      قرار داشت. افتراق ديگر قادريه با منظومه سياسي شيعي به جهاد برمي
شد در حالي كه قادريه هيچ شرطي براي به تأخير انداختن جهاد ندارد. از  ظهور امام زمان مي

تـوان   جهت فقهي نيز مثلاً جمع نماز در شيعه مورد پذيرش قادريه نبود. با اين توضيحات مـي 
ت قادريه و ايران شيعي به اندازه كافي دليل براي جـدايي از هـم داشـتند. از همـه     گفت طريق

هاي ايراني صـفوي و افشـاري    تر حمايت دولت عثماني از اين طريقت بود كه دولت ها مهم اين
ها و تبليغات ضدشيعي شيخ عبدالقادر و قادريه به حـدي بـود كـه     را نگران ميساخت. آموزه

م. زماني كه شاه اسـماعيل بغـداد را تصـرف كـرد، كتابخاتـه و      1058ق./ 914بعدها در سال 
                                                 

، محمـدي  احمد ترجمة، بيستم قرن اواسط تا نوزدهم قرن پايان در كرد وشنفكرير و سياسي مبارزات)، 1379( رمزي قزاز   1
  .92ص  مترجم، ناشر: سنندج
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مدرسه شيخ را خراب كرد، خانواده او را مورد اذيت و آزار قرار داد و آنها را پراكنده كـرد.  
تا اينكه سلطان سليمان قانوني بغداد را تصرف و كتابخانه قادريه را احيا كرد و براي آن وقف 

هـا   م. بغداد را از دسـت عثمـاني  1623ق./1023شاه عباس صفوي در  فراوان قرار داد. اما وقتي
م. سلطان 1638ق./1048اش را ويران كرد تا دوباره در سال  خارج كرد، مزار شيخ و كتابخانه

   1مراد چهارم، سلطان عثماني، ضمن سلطه بر بغداد، كتابخانه و مزار شيخ را آباد كرد.
راطوري عثماني به قادريه نشان از وجهه سياسي رويكرد دفعي و جذبي دولت صفويه و امپ

غيـر از   آن دارد. صفويه به قادريه حساسيت سياسي داشتند شايد به همين جهت اين طريقت به
كردستان در هيچ جاي ايران نتوانست نفوذ كند. در مقابل عثماني، طريقت قادريه را موافـق بـا   

مالك خـود يعنـي مصـر، شـام، بـين      ها خود تشخيص داد و به گسترش آن در تمام م سياست
النهرين، آناتولي و غيره كمك كرد. رويارويي ديگر قادريه بـا دولـت ايـران بـه لشكركشـي      

ر هنگام تسخير منطقه سـليمانيه د در نادر شاه گردد.  نادرشاه به عراق عليه دولت عثماني برمي
سادات متنفذ  م.) از1677ـ 1762ق./1176- 1088( م. به شيخ حسن گله زرده1742ق./1152

برزنجي نامه نوشت و او را دعوت به همكاري در جنگ بـا عثمـاني كـرد. شـيخ در جـواب      
دعوت شاه ايران را نپذيرفت و در مقابل او را از حمله به موصل و عثماني بر حـذر داشـت و   

و اينكـه حملـه بـه     انـد  دادهاستدلال آورد كه عرفا از ادامه حكومت عثماني تا قيامت خبـر  
در مجموع خط مشي كلي سياست دولت شيعي ايران در  2ه معناي شكست نادر است.موصل ب

برابر قادريه بر مبناي منزوي كردن آن بود به همين جهت هرگز اجازه نداد اين طريقـت بـه   
  صورت منسجم خارج از مرزها، كردستان مجالي براي بروز پيدا كند.

  گيري نتيجه
نوعي بيان رابطـه تصـوف و سياسـت در شـكل      به موضوعي كه براي مقاله حاضر انتخاب شد

اي سياست دو دولت ايران و عثماني نسبت به طريقت قادريه بود. اين طريقـت   بررسي مقايسه
صوفيانه در فرهنگ ايراني طرح و تأسيس شد؛ اما در عثماني مجالي براي رشد و گسترش پيدا 

طريقت قادريه را با اسـتفاده از   هاي ايران و عثماني نسبت به كرد. مقاله حاضر سياست دولت
توان گفـت   كارگيري منابع معتبر تاريخي نشان داد. در جمع بندي نهايي مي روش توصيفي و به

                                                 
 .187ـ 186صلابي، همان، صص    1
 .76محمد خال، همان، ص    2
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تـر از آن   اي و مهـم  علت پيوندهاي مذهبي و عقيده كه دولت عثماني بر خلاف دولت ايران به
د تا آن را گسترش دهـد.  سياسي، طريقت قادريه را مورد تأييد و حمايت قرار داد و تلاش كر

دولت عثماني در چارچوب اين خط مشي، طريقت مذكور را در عرصـه سياسـي و اجتمـاعي    
مشاركت داد كه حاصل آن بروز سياسي و نقش فعال اجتماعي آن بود، امـا در مقابـل دولـت    

اي و سياسي با طريقـت قادريـه، دليـل كـافي بـراي       شيعي ايران به جهت تفرقه مذهبي، عقيده
يي از اين فرقه صوفيانه داشت به همين واسطه خط مشي كلي سياسـت ايـران نسـبت بـه     جدا

طريقت قادريه بر مبناي منزوي كردن آن بود كه در نتيجه مجالي براي بروز اين طريقـت در  
  غير از كردستان فراهم نشد. حاكميت ايران به
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